
  به نام خداوند بخشنده مهربان
  

  هري پاتر و فرستاده ي مردگان
  

   نقطه ي آغاز :فصل ششم 
  
 می تونم باهات صحبت کنم ؟! هري  -

میز غذا را در میـان آشـپزخانه ظـاهر کـرده بـود ،               از زمانی که مارکوس     
رین در جلـسه ،  در این چند دقیقه ، تمام حاض ـ   . شت  چند دقیقه اي می گذ    

در این چند دقیقـه ،  .  در حال خوردن و نوشیدن بودند   با شادي و خوشی ،    
رون ، هرمیون ، فرد و جرج ، هري را دوره کرده بودنـد و از او دربـاره ي               

در طرف دیگر نیـز ، بزرگـان محفـل ، همـین             . مارکوس سوال می کردند     
نه هري و نـه مـودي ، هـیچ چیـزي بـراي      . بلا را به سر مودي آورده بودند      

هـیچ  .  در واقع ، آنها ، هیچ چیز از مارکوس نمـی دانـستند        .گفتن نداشتند   
او از  . هـوریس اسـلاگهورن     . کس هیچ نمی دانست ، به غیر از یـک نفـر             

افـسانه ي   . زمانی که نام نورمن را شنیده بود ، به یاد افـسانه اي افتـاده بـود                  
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بسیار محکـم و  صدا ، . براي لحظه اي هري ، صداي شخصی را شنید     
ر بـود کــه مـی توانــد از زیـر ســوالات    بـسیار متــشک . مـصمم ادا شـده بــود   

زمانی که به سـمت منبـع       . مختلف دوستانش درباره ي مارکوس فرار کند        



ایـن چهـره ،    . صدا برگشت ، با چهره ي بسیار مـصمم جینـی رو بـرو شـد                 
فـت ،  در روي جینـی قـرار گر   زمانی که رو. می کرد هري را بسیار نگران    

  :بانگرانی گفت 
 بله جینی ؟ -

  :جینی ، براي بار دوم ، با صدایی مصمم تر از قبل گفت 
 می تونم باهات صحبت کنم ؟ -

  :هري گفت 
 در چه موردي ؟ -

  :جینی پاسخ داد 
 . درباره ي خودمون  -

  :هري با بهت و نگرانی تکرار کرد 
  در باره ي خودمون ؟ -

  :جینی با قاطعیت تمام گفت 
  .  ي خودمون درباره! بله  -

این درست خلاف چیزي بـود   . این چیزي بود که هري از آن می ترسید          
سعی کرد دلیلی بیاورد و از زیر این مسئله فـرار  . که با خود عهد کرده بود       

 ، از او   کنـد می دانست که اگر شـروع بـه صـحبت کـردن بـا جینـی                 . کند  
. بـود  ایـن را درسـت چنـد دقیقـه ي قبـل فهمیـده             . شکست خواهد خورد    

آن زمـان بـود   . زمانی که با جینی به سمت صندلی اش حرکـت مـی کـرد             
. اما او باید کاري می کرد     . که درك کرد چقدر به وجود جینی نیاز دارد          



       ضــربه اي  هاگــر جینــی را از دســت مــی داد چــه ؟ اگــر جینــی در ایــن را 
ــست خــود را ببخــشد    ــرخلاف  . مــی دیــد ، هرگــز نمــی توان پــس بایــد ب

  :براي همین ، با جدیت گفت . اساتش عمل می کرد احس
اینجـا خیلـی    !  مـی بینـی      خودت که . اما اینجا نمی شه حرف زد        -

  . ار براي یه وقت دیگه بذ! شلوغه 
امـا جینـی ، بـه    . و خواست روي خـود رو بـه سـمت مخـالف برگردانـد             

 هــري بــا . ســرعت دســت او را گرفــت و از ایــن کــار او جلــوگیري کــرد 
سپس ، بـه جینـی نگـاه    . ه دست خود و دست جینی نگاهی کرد       تعجب ، ب  

  :جینی ، با خشم گفت . کرد 
  ! یه جاي دیگهخوب می ریم  -

اگر قبول می کـرد ، ممکـن بـود از احـساساتش     . نمی دانست چه بگوید     
ممکن بود جینـی کـار اشـتباهی        اگر هم قبول نمی کرد ،       . شکست بخورد   

ال کند و در آن صورت ، تمـام کـسانی           ممکن بود شروع به داد و ق      . بکند  
بـا خـود فکـر    . که در آشپزخانه حضور داشتند ، به موضوع پی مـی بردنـد     

  :کرد 
    موضــوع رومــردماگــه شکــست بخــوري بهتــره تــا اینکــه همــه   -

  !بفهمن 
براي همین ، با ناراحتی بـه جینـی نگـاهی انـداخت و بـراي آخـرین بـار                    

  :شانسش را امتحان کرد 
  عدا بهم بگی ؟حالا نمی شه ب -



که هـري مطمـئن شـد در ایـن مبـارزه            ) نه(جینی ، با چنان قدرتی گفت       
  :براي همین گفت . شکست خواهد خورد 

  ! باشه  -
   جینــی ، شــروع بــه. بــراي لحظــه اي ، لبخنــدي بــر لبــان جینــی نشــست  

از . هري نیز او را دونبـال مـی کـرد    . حرکت ، به سمت در آشپزخانه کرد       
  . ن مختلـف عبـور کردنـد تـا بـه در آشـپزخانه رسـیدند        میـان مـردان و زنـا   

هـري ، بـا   . جینی ، در را باز کرد و کنار در ایستاد تا اول هري خارج شود       
  . ناراحتی ، نگاهی به او کرد و از کنار او رد شد و به بیرون رفت 

   . پــشت ســرش بــست ه بیــرون از آشــپزخانه رفــت و در راجینــی نیــز ، بــ
  :ري کرد و گفت سپس ، نگاهی به ه

  حالا کجا بریم ؟! خوب  -
. چیزي در درون هري ، به او می گفت بهتـر اسـت بـه اتـاق رون برونـد                    

  :بنابراین گفت 
  . توي این شرایط ، بهتره از خونه خارج نشیم . بریم تو اتاق رون  -

  : جینی نیز ، حرف او را تایید کرد و گفت 
  . باشه  -

هري نیز به دونبـال او  . ون کرد    سپس ، شروع به حرکت به سمت اتاق ر        
در بین راه ، هیچ کدام از آن دو ، هیچ حرفی نزدند ، تا اینکـه            . به راه افتاد    

زمانی که وارد اتاق شـدند ، هـري بـه سـمت تخـت               . به اتاق رون رسیدند     
. سعی می کرد خـود را آرام نـشان دهـد           . رون رفت و بر روي آن نشست        



رو بـه جینـی کـرد و    . یی برپـا اسـت     اما می دانست کـه در درونـش غوغـا         
  :گفت 

  چی می خواستی بهم بگی ؟. خوب  -
جینی ، نگاهی به او انداخت و پـس از چنـد لحظـه ، شـروع بـه صـحبت                  

  :کرد 
  می خوام بدونم چرا منو از خودت دور کردي ؟  -

  :براي همین گفت . هري از این سوال او تعجب کرد 
مـن  !  جنگـه جینـی   این یه . فکر کنم روز خاکسپاري بهت گفتم        -

ــدم    . نمــی خــوام تــوي ایــن جنــگ یــه نفــر دیگــرو از دســت ب
  ! مخصوصا اگه اون یه نفر تو باشی 

  :این بار ، جینی با عصبانیت گفت 
  پس چرا حاضر شدي رون و هرمیون رو با خودت ببري ؟  -

هرگز انتظار نداشت که جینی ایـن موضـوع         . رنگ از رخسار هري پرید      
  : پرسید براي همین. را بفهمد 
  تو اینو از کجا فهمیدي ؟ .... تو  -

  :جینی با پوزخندي گفت 
فکر کردي من نمی فهمم ؟ آره ؟  اگه اون دوتا قرار نبود بـا تـو                   -

ــدر راحــت برخــورد نمــی کــردن    ــن ق ــان ، ای ــو . بی ــا کلت          مطمئن
  . تا اونا رو با خودت ببري می کندن 



تـري کـه روبـرویش    بـه دخ . لبخند محوي بر روي صورت هري نشـست    
از . خیلی بیشتر از آنکه باید می بـود  . او تیزهوش بود . بود افتخار می کرد  

  :خواست دروغی بگوید . طرفی ، این تیزهوشی هري را می ترساند 
  ! من اون دوتا رو با خودم نمی برم . این درست نیست .... این  -

  :اینبار ، لبخندي بر لب جینی نشست 
!  برم پایین و بهشون بگم هـري رفتـه           الان می خواي همین  ! جدا   -

  !  که چه قشقرقی راه می ندازن اون وقت می بینی

سـعی کـرد    . هري هرگز به این موضوع فکر نکرده بود         . این درست بود    
  : با عصبانیت گفت . خود را عصبانی نشان دهد 

   .من اونا رو بـا خـودم نمـی بـرم      . تو این کار رو نمی کنی جینی         -
  ! ین موضوع رو بهشون نمی گی و توام ا

  : جینی با ناراحتی گفت 
تـا حـالا بـه ایـن موضـوع فکـر          ! اصلا کجا می خواي بري ؟ هـا          -

کردي ؟ می خواي چه کار کنی ؟ خودت رو بـه کـشتن بـدي ؟     
  ! تو نمی تونی همین طوري بري تو دهن شیر 

 چـون   .بلکـه از خـودش      . اما نه از جینی     . اینبار ، هري واقعا عصبانی شد       
پس چگونـه مـی خواسـت       . واقعا نمی توانست در مقابل یک دختر بایستد         

در برابر لـرد ولـدمورت ، سـیاه تـرین جـادوگر قـرن ایـستادگی کنـد ؟ بـا                    
  :عصبانیت فریاد زد 



  در ضـمن ، اصـلا بـرام مهـم نیـست کـه              ! اینا بـه خـودم مربوطـه         -
  !به بزنم هم اینه که بتونم به اون عوضی ضرم! بمیرم 

  : با ناراحتی گفت جینی
فکـر کـن    فکر می کنی اگه بمیري ، کسی ناراحـت نمـی شـه ؟                -

اگه بمیري لوپین چه کار می کنه ؟ یا رون و هرمیون چـه              ! هري  
پـس  . کار می کنن ؟ اگه تو بمیري ، اونا راحت رو ادامه می دن    

اینکـه تـو باعـث مـردن     ! این انصافه هـري  . ممکنه اونا هم بمیرن   
ــشی ؟  ــا ب ــا ، اصــلا اون دوت ــن فکــر کــردي ؟  ..... ی ــه م          اصــلا ب

  ....... اگه ...... اگه تو 
 قطره اشکی ، از چشمان زیبـاي جینـی ، راه بـه سـوي گونـه هـایش پیـدا             

       ایـن دختـرك راسـت      . هـري واقعـا نمـی دانـست چـه بایـد بگویـد               . کرد  
 هرمیـون   رون و . اگر او می مرد ، لوپین از درون نابود می شـد             . می گفت   

نیز چون راز جاودانه ساز ها را می دانـستند ، پـس حتمـا راه او را در پـیش       
او اینقدر سـنگدل  . پس احتمال مردن آن دو نیز وجود داشت    . می گرفتند   

در افکـار خـود غـرغ شـده بـود کـه       دار کنـد ؟   بود که دو خـانواده را داغ   
ه هـایش  جینی ، بـه سـرعت ، اشـک را از گون ـ         . صداي در به گوش رسید      

  : هري نیز با بهت گفت . پاك کرد 
  بفرمایید ؟  -



در پشت در کسی بود کـه عامـل اصـلی صـحبت هـاي               . در اتاق باز شد     
 مـارکوس ، نگـاهی بـه آن دو کـرد و بـا لبخنـد                . بسیار در آشـپزخانه بـود       

  : گفت 
  اجازه هست بیام تو ؟  -

از چنـد  پس . هر دو نوجوان متعجب بودند   . هري ، نگاهی به جینی کرد       
  : لحظه ، هري به بهت گفت 

  ! بله حتما ... بله  -
زمـانی کـه در را بـست ،      . مارکوس ، لبخندي زد و بـه درون اتـاق آمـد             

سپس ، بـه سـمت   . چوب خود را در آورد و طلسمی بر روي در انجام داد     
به صورت آن دو خیره شد و لبخندي تحویل آن هـا            . دو نوجوان برگشت    

  .داد 
  ! مه ا ، جا براي نشستن کَمثل اینکه اینج -

سـه صـندلی ، در   . باري دیگر ، چوب خود را کشید و تکانی بـه آن داد              
  : به آن دو اشاره کرد و گفت . اتاق ظاهر شد 

  !  من با شما کار دارم .بهتره بشینید  -
سپس ، هري از روي تخـت      . هري و جینی ، نگاهی به یکدیگر انداختند         

جینـی  . ی به راه افتاد و بر روي آن نشـست           بلند شد و به سمت اولین صندل      
این کـار  . نیز ، به دونبال هري رفت و بر روي صندلی کناري هري نشست             

باعث شد که لبخندي بر روي لبان مارکوس بنشیند و هـري کـه متوجـه ي           



مارکوس ، نگاهی به چشمان سرخ جینـی  . آن لبخند شده بود را سرخ کند  
  : انداخت و گفت 

اصلا انتظار نداشتم که موجـب نـاراحتی دوشـیزه          ! آه پاتر جوان     -
می دونی ، ایشون لطف کردن و در درست کـردن           ! ویزلی بشی   

براي همین ، شـما ، یـک دیِـن    ! اون معجون به من کمک کردن     
  ! به گردن ایشون دارین 

سـپس ، روي خـود را بـه         . هري ، با بهت ، به مارکوس نگاهی انـداخت           
جینـی ، از ایـن حــرف   . و نگـاهی انــداخت  سـمت جینـی برگردانــد و بـه ا   

مارکوس ، نگاهی گـذرا ، بـه او انـداخت و بـه              . مارکوس ، سرخ شده بود    
  :صحبتش ادامه داد 

خـوب بـه   . بهتره چند چیز خیلی مهم رو براي شما بگـم         . خوب   -
چون هیچ دلم نمی خـواد      . حرف هاي من گوش کن پاتر جوان        

  ! این وقت با ارزش رو از دست بدم 
کوس ، بعد از این حرف ، چند لحظه سکوت کرد تا مطمئن شود دو               مار

زمـانی کـه مطمـئن شـد حـواس آن دو         . نوجوان ، به او گـوش مـی دهنـد           
  :کاملا جمع است ، ادامه داد 

     پرفـــسور دامبلـــدور ، از مـــن خواســـتن بـــه تـــو و دوســـتانت ،   -
 ایـن نبـرد بـزرگ       تويبراي آماده شدن ،     آموزش هاي لازم رو     

البته ، من حق دخالت در این نبرد رو ندارم و نمی تـونم بـه     . بدم  



. اما می تونم شما رو براي این نبرد آماده کـنم     . شما کمک کنم    
  ....و در مورد جاودانه ساز ها 
  :او با ترس پرسید . در اینجا بود که هري به هوا پرید 

  شما درباره ي اونها از کجا می دونید ؟ .... شما  -
  : دي به او زد و گفت مارکوس ، لبخن

فکر کنم همین الان گفتم که آلبوس مـن رو مـامور آمـوزش بـه         -
      اگـه قـراره مـن بـه شـما آمـوزش بـدم ، بایـد بـدونم         . شما کرده   

  این طور نیست ؟ ! در باره ي چه چیزي نیاز به اطلاعات دارید 
هري براي چند لحظه ي دیگر به همـان صـورت           . مرد درست می گفت     

روي صندلی نشست و به صـحبت هـاي مـارکوس            س ، مجددا بر   سپ. ماند  
  : قبل از اینکه مارکوس شروع به صحبت کند ، جینی پرسید . گوش داد 

  می شه یکی به من بگه که جاودانه ساز چیه ؟ .... اما ! ببخشید  -
جینـی نبایـد در   . براي بار دوم در آن اتاق ، رنگ از رخسار هـري پریـد            

این راز ، بسیار خطرناك بـود و امکـان   . می دانست مورد این مسئله چیزي  
هري براي اینکـه از ایـن مخمـصه نجـات     . خطر را براي او افزایش می داد  

لبخنـدي بـر روي لبـان مـارکوس         . پیدا کند ، نگاهی به مارکوس انداخت        
  ! این نشانه ي خوبی نبود . نشسته بود 

  : مارکوس در جواب سوال جینی گفت 
   . به این سـوالتون جـواب بـدم دوشـیزه ویزلـی              فکر می کنم بعدا    -

  ! مسائل مهمتري وجود داره ! اما حالا 



    !!! نه  -
کـه جینـی از روي صـندلی        ) نـه (هري ، با چنان صداي بلنـدي فریـاد زد           

    ه ، بـه هـري نگـاه       مارکوس ، بـا ابروانـی بـالا رفت ـ        . کناري او ، به هوا پرید       
ستاده بـود و بـا خـشم بـه مـارکوس      هري ، بر روي پاهاي خود ای. می کرد  

  : با صداي بلندي غرید . نگاه می کرد 
   !اون نباید چیزي بدونه  -

     هـري مطمـئن بـود کـه تـا چنـد           . براي چند لحظـه ، هـیچ اتفـاقی نیفتـاد            
 نفري که در آشپزخانه بودند ، به درون اتاق          100لحظه ي دیگر ، تمام آن       

. ن چنـین فریـاد نکـشیده بـود     در طول زنـدگی اش ، ای ـ . هجوم می آورند   
حتی زمانی که سیریوس مرده بود و او دفتر دامبلدور را ویران کرده بـود ،                

  ! این چنین عصبانی نبود 
بعـد از چنـد لحظـه ، مـارکوس ، بـا      . نا خشم ، با مارکوس نگاه می کرد         

  : لبخندي که به نظر ، براي آن لحظه مناسب نمی آمد گفت 
! فه ي آموزش شما رو به عهـده دارم          فکر کنم گفتم که من وظی      -

پس این من هستم که تایین می کنم چه کسی ، به چـه مقـدار از                 
  !اطلاعات نیاز داره 

  : هري ، براي بار دیگر غرید 
ایـن مـسائل بـه اون       ! اما جینی توي این آموزش ها جـایی نـداره            -

  ! هیچ ربطی نداره 



جـدي بــه خــود  چهـره اش حــالتی  . لبخنـد ، از لبــان مـارکوس پرکــشید   
پس از چند لحظـه  . با دقت هر چه تمام تر ، به هري نگاه می کرد        . گرفت  
  : گقت 

قیـد  خواین با من مخالفت کنید ، باید  اگه از الان می     ! آقاي پاتر    -
اگه قـرار باشـه کـه دوشـیزه ویزلـی آمـوزش             . آموزش رو بزنید    

  . نبینن ، من ترجیح می دم که به شما هم آموزش ندم 
او نیاز به آمـوزش داشـت و ایـن    .  این اظهار نظر مرد ، جا خود هري ، از  

اما او به همین سادگی ، قیـد آمـوزش دادن بـه او             . مرد ، بهترین گزینه بود      
ایـن  . اما او نمی توانست جینی را در این بـازي شـرکت دهـد               . را زده بود    

  :براي همین برخلاف میلش گفت . بسیار خطرناك بود 
  !ره ، من نیازي به آموزش شما ندارم اگه اینطو! باشه  -

اصـلا انتظـار نداشـت کـه     . جینی ، با تعجب بسیار به هري نگاه می کـرد        
مـی دانـست کـه     ! ، قید تمام آموزش هایش را بزند         اسم   هري بخاطر یک  

هري ، نیاز به آموزش هـاي بـسیاري دارد تـا بتوانـد از ایـن جنـگ ، زنـده                 
 که سرش را به طـرفین تکـان مـی داد ،     براي همین ، در حالی    . بیرون بیاید   

حرف هـري ، اصـلا جـا        به نظر می رسید او از این        . کرد  به مارکوس نگاه    
  . نخورده است 

  .هري ، مطمئن بود که چیزي که مـارکوس گفتـه ، بلـوفی بـیش نیـست                   
امـا  . می دانست که او از خود دامبلدور دستور دارد تا به او آموزش بدهـد       

مارکوس ، حاضر هست که از این به بعـد بـه آمـوزش              نمی دانست که آیا     



زمانی که این سخنان ، از دهانش خارج شد ، هـیچ تغییـري در     ! بدهد یا نه    
حتـی احـساسی بـه هـري مـی گفـت کـه او            . صورت مارکوس ایجاد نشد     

  او براي چه خوشحال بود ؟ .... اما . بسیار خوشحال شده است 
سپس ، با همان حـالتی کـه        . ند  مارکوس ، چند لحظه به همان صورت ما       

بـراي چنـد لحظـه ،      . در صورتش دیده می شد ، از روي صندلی بلند شـد             
ــداخت   ــایین ان          ســپس ، در حــالی کــه نفــس عمیقــی . چــشمان خــود را پ

  :می کشید ، چشمانش را باز کرد و به هري نگاهی انداخت و گفت 
 می کنـه بـه   این طور که به نظر می رسه ، پاتر جوان فکر          ! خوب   -

اندازه ي کافی آماده هست و می تونه از پس مشکلاتش بر بیـاد              
 ! اما من این طور فکر نمی کنم . 

سپس ، با چنان سرعتی چوب دسـت خـود را کـشید کـه حتـی حرکـت                   
 دستش ، زمانی که به درون جیـبش رفـت و از آن خـارج شـد نیـز ، دیـده                  

  . نشد 
  شـروع بـه صـحبت    ومارکوس ، چوب خـود را بـه سـمت هـري گرفـت             

  :کرد 
-               اگه فکر می کنی که می تونی اون بیرون ، بیـشتر از یـه روز دم و

. بیاري ، باید بتونی جلـوي بعـضی از جادوهـاي مـن رو بگیـري                
  !پس خودت رو آماده کن 

  : پس از اینکه این حرف را زد ، غرید 
  !آواداکداورا  -



د و بـه    طلسم سبز رنگی ، از انتهاي چـوب دسـت مـارکوس ، خـارج ش ـ               
او تنها نظاره گـره     . هري هیچ کاري نمی توانست بکند       . سمت هري رفت    

  ..... آن طلسم بود تا اینکه 
  ! نه  -

طلـسم ، بـا تمـام       . طلسم قرار گرفت    چیزي یا کسی ، به سرعت بین او و          
شـخص ، بـه عقـب پرتـاب شـد و بـه        . سرعت به آن شخص برخورد کرد       

ر روي صندلی اي که پـشت هـري   سپس ، هر دو نفر ب    . هري برخورد کرد    
  .بود ، پرتاب شدند 

مطمـئن بـود کـه آن فریـاد را     . هري ، به سرعت ، از جاي خود بلند شـد           
  :با تمام توانی که داشت فریاد زد . می شناسد 

  !جینی  -
ــد     ــود برگردان ــه ســمت خ ــام  . ســپس ، روي آن شــخص را ب ــرس تم ت

.  بــسته بــود چــشمان دختــرك ،. او جینــی بــود . وجــودش را فــرا گرفــت 
نمـی دانـست چـه بایـد     . درست مثل اینکه به خوابی طولانی فرو رفته باشد   

 ر ، شـروع بـه گریـستن      بـی اختیـا   . شمانش ، خیس از اشـک شـد         چ. بکند  
  .... اما در لحظه اي بعد . بسیار آرام و بی صدا . کرد 

. او با تعجب بـسیار ، بـه هـري نگـا مـی کـرد               . چشمان جینی ، باز شدند      
چه طور ممکن بود ؟ او با چشمان خود دید کـه           .  ، واقعا متعجب بود      هري

جینی ، به صورت شکسته شکسته و بـا  . طلسم مرگ به جینی برخورد کرد  
  :خستگی گفت 



  چه اتفاقی افتاده ؟ ..... من کجام ؟ چ .... من  -
  :صداي دیگري به گوش رسید 

  ! شما توي خونه ي خودتون هستید دوشیزه ویزلی  -

          مـارکوس ، بـا لبخنـدي بـر لـب ، بـه او        . بـه سـمت صـدا برگـشت         هري  
بـه سـرعت از     . خشم ، تمـام وجـودش را پـر کـرد            . و جینی نگاه می کرد      

  : روي زمین بلند شد و چوب خود را به سمت مارکوس گرفت و گفت 
  تو با اون چه کار کردي ؟  -

  : مارکوس ، با خنده گفت 
! ر از خودت به اون اهمیـت مـی دي        تو خیلی بیشت  ! می بینی پاتر     -

خودش رو بین تـو و اون  ! دیدي چه کار کرد    ! اونم همین طوره    
اون حتـی   ! با اینکه می دونست اون طلسم مرگه        ! طلسم انداخت   

من به خاطر همین موضـوع مجبـورم بـه    ! سریعتر از تو عمل کرد    
تـو هـم بـه اون    . اون بـه تـو علاقـه داره پـاتر     . اونم آموزش بـدم   

ــه داري  ــابود    ! علاق ــو هــم ن ــه ، ت ــی افت ــاقی ب ــراي اون اتف          اگــه ب
و اگه براي تو اتفـاقی بـی افتـه ، اون خـودش رو نـابود       . می شی   
جـز اینکـه هـر    کـاري از دسـت مـن برنمـی یـاد پـاتر ،       . می کنه  

ــاده کــنم    ــرد آم ــن نب ــراي ای ــاي شــما رو ب ــو  . دوت ــنم مگــه ت          ببی
   خودش دفاع کنه ؟ نمی خواي اون بتونه از

ــخنانش ر  ــارکوس ، س ــاند    م ــان رس ــه پای ــوال ب ــن س ــا ای ــري . ا ب ــا ه             آی
     مطمئنـا او ایـن را  نمی خواست کـه جینـی بتوانـد از خـودش دفـاع کنـد ؟              



اما اینکه جینـی    . که جینی توانایی دفاع از خود را داشته باشد           می خواست 
 آن چیزي که فکر مـی کـرد   را در این جنگ شرکت دهد ، خیلی بیشتر از       

بـراي  . به نظر می آمد مارکوس ذهـن او را خوانـده اسـت              . خطرناك بود   
  : همین با لبخندي گفت 

ــوزش       - ــکل آم ــرین ش ــه بهت ــه او ب ــاترجوان ، ک ــاش پ ــئن ب     مطم
  .خواهد دید 

  : سپس ، تعظیمی از روي احترام به هري کرد و گفت 
     همـان هـا    یه کـه م   بـه نظـر مـی رس ـ      . بهتره من بـرم پـایین       . خوب   -

  ! می خوان برن 
ســپس ، چــشمکی بــه آن دو زد و از اتــاق خــارج شــد و هــري و جینــی  

  . متعجب را تنها گذاشت 
چند دقیقه اي از رفت مارکوس می گذشت اما هیچ کـدام از آن دو ، از               

. ذهن هردوي آن ها ، به شـدت درگیـر بـود         . جاي خود تکان نمی خورد      
 خود را به جینی ، که هنوز بر روي زمین نشسته بـود             تا اینکه ، هري ، روي     

براي چند لحظه آن دو به یکدیگر خیره شدند ، تا اینکه هري ،              . برگرداند  
وقتی به جینی رسید ، دست خـود را بـه سـمت          . به سمت جینی به راه افتاد       

   جینـی ، چنـد    . او دراز کرد تا بـه او کمـک کنـد کـه از زمـین بلنـد شـود                     
سپس ، با لبخندي ، دست او را گرفـت  . دست هري نگاه کرد    لحظه اي به    

وقتی که کاملا بر روي پاهـاي خـود ایـستاد ، هـري را      . و از زمین بلند شد      



براي چنـد لحظـه ، تنهـا بـه یکـدیگر خیـره             . دید که به او خیره شده است        
  : تا اینکه هري پرسید . شدند 

  چرا پریدي جلوي طلسم ؟  -
. جینی نمی دانست چـه بگویـد    .  جینی خیره شد     سپس ، با عصبانیت ، به     

  : با من من گفت 
  ....... یراي اینکه .... براي  -

یـک روز بایـد آن   . باید به او می گفت  . سپس ، سرش را پایین انداخت       
   اشـک در چـشمانش جمـع      . پس بهتر بود کـه حـالا بگویـد          . را می گفت    

  :سرش را بلند کرد و با بغض گفت . شد 
ت دارم براي اینک -   . چون نمی خوام تو رو از دست بدم . ه دوسِ

هـري نیـز در تمـام ایـن مـدت ، در             . و آرام شروع به اشک ریختن کرد        
براي چند دقیقه ، کـه بـراي جینـی ، بـه ماننـد             . سکوت به او نگاه می کرد       

دو طـرف  . چند ساعت گذشت ، هري ، آرام به سمت جینی حرکت کرد         
ام عشقی که نسبت به آن دخترك داشـت ،  صورت جینی را گرفت و با تم 

هرگـز  . جینی ، براي چند لحظه ، مات و مبهـوت مانـده بـود               . او را بوسید    
اما بعد از چند لحظـه     . فکر نمی کرد که هري همچین کاري را انجام دهد           

، دستانش را دور گـردن آن جـوان حلقـه زد و بـا بیـشترین علاقـه ، پاسـخ            
  . بوسه ي او را داد 

  

  



  
در ایـن  .  دقیقه اي از بازگـشت مـارکوس بـه میهمـانی گذشـته بـود             چند

مدت ، مودي توانسته بـود افـرادي کـه مـی خواسـتند در مـورد مـارکوس                   
قرار بود چند دقیقـه ي دیگـر   . اطلاعات بدست آورند را از خود دور کند      

در . ، میهمان ها ، آنجا را ترك کنند و بـه دونبـال کـار هـاي خـود برونـد             
  .....، مودي در حال صحبت با یکی از بزرگان محفل بود که حال حاضر 

   اگــه ممکنــه ، بعــد از اینکــه مهمــان هــا از اینجــا! جنـاب مــودي   -
  ! با شما کاري داشتم . رفتند ، چند لحظه اي بمونید 

بـه سـرعت ، نگـاهی بـه     . صدایی در ذهـنش ، ایـن جمـلات را ادا کـرد              
به تـازگی ، شـگفتی هـاي         . این صدا را می شناخت    . اطراف خودانداخت   

زمانی که صـاحب صـدا را پیـدا کـرد ،     ! بسیاري از صاحب صدا دیده بود       
مارکوس ، از آن طرف آشـپزخانه ،        . مطمئن شد که حدسش درست بوده       

زمــانی کــه نگــاه آن دو بــه هــم افتــاد ،  . در حــال نگــاه کــردن بــه او بــود 
  .مارکوس لبخندي به او زد و تکان مختصري به سرش داد 

  اتفاقی افتاده ؟ ! مودي  -
 ــ ــردي کــه م ــن   دي در حــال وپیرم ــانی کــه ای ــود ، زم ــا او ب       صــحبت ب

. عکس العمل را از او دید ، نگران شده بـود و ایـن سـوال را پرسـیده بـود                 
    مــودي در حــالی کــه بــا دو چــشمش بــه مــارکوس خیــره شــده  بــود ، بــا  

  : حواس پرتی گفت 
 !   اتفاقی نیفتاده .نه ، نه .... نه ..... چی ؟  -



  

  
  

در حـال حـاظر ، لـوپین ،         . چند لحظه اي از رفتن میهمان هـا گذشـته بـود             
تــانکس ، مــودي ، اســلاگهورن و مــک گوناگــل ، بــه همــراه خــانواده ي  

بـه نظـر مـی رسـید ، از      . هرمیون ، در آشپزخانه باقی مانده بودنـد         ویزلی و   
.  در آشــپزخانه بماننــد آنهــا نیــز بــه ماننــد مــودي ، خواســته شــده بــود کــه

  . مارکوس ، براي کاري ، از آشپزخانه خارج شده بود 
بعد از چند لحظه ، در آشپزخانه بـاز شـد و مـارکوس ، بـه همـراه هـري و                     

هري و جینـی ، بـدون گفـتن هرفـی ، بـه سـمت              . جینی ، وارد آنجا شدند      
 بـا بـدبینی     زمانی که به آنها رسـیدند ، رون       . رون و هرمیون ، به راه افتادند        

  : پرسید 
  کجا رفته بودید ، ها ؟ -

قبل از اینکـه هـري یـا جینـی بتواننـد جـواب او را بدهنـد ، مـارکوس بـا                 
  :صداي بلندي شروع به صحبت کرد 

باید ببخشید که مجبورتون کردم چند لحظه بیشتر وقتتـون رو بـه              -
      امــا فکــر کــنم مــسئله اي کــه مــی خــوام بگــم ، بــه ! مــن بــدین 
  !  مهم هست که بخاطرش چند دقیقه رو از دست بدیم اندازه اي

  :بعد ادامه داد . سپس ، همه را از نظر گذراند 



چیز هایی هست که بهتره از همین حالا ، محفل بـه دونبـال کـار                 -
   چــون شــما . مــنم فکــر کــردم اول بــه شــما بگــم  . آن هــا باشــه 

مطمئن تـرین افـراد محفـل هـستید و بهتـر از مـن بـا سـایر اعـضا                 
پس می تونید توي مدیریت محفل به من کمـک  . آشنایی دارید  

  . کنید 
آن را رو بـه جمـع گرفـت و    . سپس ، کاغـذي ، از جیـب خـود درآورد     

  : گفت 
  ! وصیت نامه ي آلبوس دامبلدورهِ  ..... این  -

 ضار ، به یک بـاره شـروع بـه صـحبت کردنـد      براي چند لحظه ، تمام ح.  
    در آخـر ،   . یده بـود ، اظهـار نظـر کـرد           هر کدام در مـورد چیـزي کـه شـن          

  : مک گوناگل ، با صداي بلندي گفت 
شما اونو از کجا آوردین ؟ من شخصا تمام اتاق آلبـوس        .... شما   -

اما هرگـز   ! رو توي هاگوارتس ، براي پیدا کردن این نامه گشتم           
  ! اون رو پیدا نگردم 

  : مارکوس ، با لبخندي گفت 
. داشـت  اي پنهان کردن وصیت نامش     آلبوس ، جاهاي بهتري بر     -

فکر کـنم بدونیـد کـه آلبـوس         . جاهایی که امن تر از اتاقش بود        
پس انتظار نمی رفـت کـه شـما بتونیـد          . در تغییر شکل استاد بود      

  ! این نامه رو پیدا کنید 



به نظر می رسید مکگوناگل ، از این اظهار نظر مارکوس ، ناراحت شـده                
      پـس حتمـا   . شـکل بـود   گـل ، اسـتاد تغییـر    زیـرا ، خـود مـک گونا      . است  

    البتـه ، اگـر آن نامـه ، در اتـاق آلبـوس              . می توانست آن نامه را پیـدا کنـد          
  ! می بود 

  : مارکوس ، که فهمیده بود مینورا ناراحت شده است ، گفت 
اما باید بگم این نامـه اصـلا        ! اگر ناراحتتون کردم عذر می خوام        -

    بلکـه مـن ایـن نامـه را تـوي یکـی از              . ه  توي اتـاق آلبـوس نبـود      
اتاقی که فکر کـنم تمـام       . کافه ي هاگزمید پیدا کردم      اتاق هاي   

  . این داستان ها از آنجا شروع شده است 
امـا  . هري ، در ابتدا ، متوجه ي منظور او نشد           . سپس ، به هري خیره شد       

 در ذهن خـود     .با تعجب ، به نگاه مارکوس پاسخ داد         . با کمی فکر فهمید     
  : گفت 

  !اتاقی که توش پیشگویی شد  -
به نظر می رسید که مـارکوس ، از آن فاصـله ، توانـسته اسـت ذهـن او را          
بخواند چون ، سر خود را تکان مختصري داد که نشان از تایید فکـر هـري             

براي چند لحظه هیچ کس حرفی نزد تا مارکوس ، دوبـاره شـروع بـه       . بود  
  : صحبت کرد 

به شـکل  مه رو در حالی پیدا کردم که آلبوس ، اون رو من این نا  -
امـا مـسئله ، چگـونگی    .  داده بـود  یه گوي شیشه اي تغییر شـکل     



 چـه چیـزي درون      مسئله این هست که   ! ین نامه نیست    پیدا شدن ا  
  !این نامه نوشته شده 

با این حرف او ، حس کنجکاوي تمام حاضرین ، برانگیخته شد و منتظـر      
  !  چه چیزي درون آن نامه ي مرموز است بودند که ببیند

سـپس ، دوبـاره شـروع بـه         . مارکوس ، بار دیگر ، همه را از نظر گذراند           
  :صحبت کرد

آلبوس ، توي این نامه وصیت کـرده کـه تمـام پـول هـایش ، بـه          -
حساب بانکی هاگوارتز انتقال پیدا کنه که فکر کنم مبلغی بـسیار       

ــه   ــالا باش ــام  . ب ــایش ، تم ــول ه ــز پ ــه ج ــایل  ب ــا و وس ــاب ه       کت
ــاتر     ــه هــري پ ــشه اش را ب ــدح اندی ــه همــراه ق       جــادویی اش را ب

  ..... داده 
هري نیـز در  . بعد از این حرف او ، تمام نگاه ها ، به سمت هري برگشت    

بعد از چنـد لحظـه ، مـارکوس        . عوض ، با بهت به مارکوس نگاه می کرد          
  : ادامه داد 
م هـست کــه متعلـق بـه خانــدان    البتـه ، یـک خانـه ي قدیــدي ه ـ    -

دامبلدور هـا اسـت کـه بـه احتمـال زیـاد ، بـه ابرفـورس ، بـرادر                     
چیـز هـاي مهـم دیگـه اي هـم تـوي ایـن نامـه                . آلبوس می رسه    

البوس ، از محفل خواسته که تمام تـوانش رو بـذاره   . نوشته شده  
در ضمن ، به تمام محفل دسـتور اکیـد   . وزارت خانه بسته نشه     تا  

  ! ر کار پاتر و دوستانش دخالت کنند داده که د



  : در اینجا بود که لوپین کفت 
ل اون که نمی خـواد مـا چنـد تـا بچـه رو وِ              ! اما این امکان نداره      -

اونـا هنـوز    ! کنیم تا هر بلایی که خواسـتن سـر خودشـون بیـارن              
  ! براي این کارا خیلی کوچیکن 

ــد کردنــد    ــوپین را تایی عــوض ، تمــام در . تمــام بزرگتــر هــا ، ســخنان ل
هري که از حرف لوپین ، بـه خـاطر   . کوچک تر ها ، به اعتراض پرداختند  

امـا  . اینکه او را بچه خوانده بود ، ناراحـت بـود ، خواسـت چیـزي بگویـد             
  : مارکوس سریع تر از او عمل کرد و ادامه داد 

براي همین هم هست که آلبوس ، از من خواسته کـه شخـصا بـه                 -
م به گروه پاتر جوان ، آموزش هـاي لازم  من. آن ها آموزش بدم    

فکر کنم در پایـان ایـن آمـوزش هـا ، اونـا بتـونن بـه          . رو می دم    
  . راحتی از پس تمام حضار این اتاق بر بیان 

براي لحظه اي ، تمام بزرگ تر هـا ، بـا شـک و تردیـد ، بـه مـارکوس و               
حـالتی  حتی مودي ، پوزخندي صدا دار زد و با          . جوان ها نگاه می کردند      

ــرد    ــداز کـ ــتانش را برانـ ــري و دوسـ ــود ، هـ ــین ،                .شـــک آلـ ــن بـ  در ایـ
  :ناگل ، با تیزهوشی گفت مک گو
چـی  ) گـروه پـاتر   (؟ منظورتون از    ) گروه پاتر (ببینم ؛ شما گفتید      -

  بود ؟ 
. با این حرف مک گوناگل ، تمام نگاه ها ، به سـمت مـارکوس چرخیـد       

  : ب مک گوناگل را داد مارکوس نیز ، با لبخندي جوا



آمـوزش خـواهم   ) گروه پاتر(خوب ؛ اون طور که گفتم ، من به          -
ــا رو مــی شناســید  . داد  دوشــیزه . فکــر کــنم شــما دو نفــر از اون

گرنجر و ویزلی جوان ، بهترین دوستان پاتر هستن و به نظر مـن ،    
. توي این نبرد ، بهتر از هر کسی می تونن بـه پـاتر کمـک کـنن             

دوشـیزه  . ونن از خودشون در برابر خطـر دفـاع کـنن            پس باید بت  
فکــر کــنم ایــشون هــم بــه . ویزلـی هــم جــزو ایــن گــروه هــستن  

چون اگه ایـشون آسـیب ببیـنن ، فکـر نکـنم             . آموزش نیاز دارن    
پـس ایـشون هـم نیـاز بـه          ! پاتر جوان بتونه بـه جنـگ ادامـه بـده            

  ! آموزش دارن 
. ، به رنگ سرخ در آمدنـد        هر چهار نوجوان ، پس از شنیدن این سخنان          

تـا اینکـه   . تمام بزرگتر ها ، با بهت ، به آن ها و مارکوس نگاه مـی کردنـد    
  :مارکوس ، دوباره شروع به صحبت کرد 

ــاگوارتز اســت    - ــاره ي ه ــسئله ي بعــد ، درب ــق خواســته ي . م طب
البتـه ، نـه بـه عنـوان یـه      . آلبوس ، هـاگوارتز ، بـاز خواهـد مانـد          

مرکـز اصـلی   بهتـره ،  . وان یه پایگاه مقاومـت   بلکه به عن  ! مدرسه  
اونجا ، بهترین جا براي آمـوزش       . محفل رو به اونجا منتقل کنیم       

 بـراي همـین ؛ بهتـره        !دادن عضو هاي جدید محفل خواهد بـود         
که فردا صبح ، تمام اعضاي این خونه ، به هـاگوارتز نقـل مکـان         

 . کنن

  : و گفت اینبار مالی ، به میان سخنان مارکوس پرید 



مگه نباید بـه خـاطر اینکـار        ! اما همین طوري که نمی شه       ..... اما   -
  از وزارت اجازه بگیریم ؟ 

  : مارکوس جواب داد 
فکر کنم بعد از لطفی کـه قـراره در حقـشون بکنـیم و از تعطیـل              -

وگیري کنیم ، دیگه مشکلی با این مسئله نخواهنـد  جا جل شدن اون 
 ! داشت 

  : اینبار ، مودي گفت 
بینم ؛ چطوري می خواي کـاري کنـی کـه وزارت بـسته نـشه ؟                 ب -

الان ، دیگــه هــیچکس تــوي جامعــه ي جــادوگري ، بــه وزارت 
  تو چطوري می خواي اونجارو باز نگه داري ؟ ! اعتماد نداره 

  : مارکوس با خنده گفت 
خوب ؛ به وزارت چیزي رو می دیم که نداره و نمی تـو نـه اون                   -

  ! رو بدست بیاره 
  : تانکس گفت اینبار 

  اون چیه ؟ ..... و  -
  : مارکوس با لبخندي بر لبش گفت 

مـا کـاري مـی کنـیم کـه مـردم ، بـه               ! خوب ؛ اون اعتماد مـردمِ        -
 نـسبی تـوي کـشور ایجـاد     یه جور آرامـش . وزارت اعتماد کنن   

  ! می کنیم و می گیم که کار وزارت بوده 
  : اینبار مودي گفت 



ی ؟ تـا حـالا نـه مـا و نـه             چه طوري می خواي ایـن کـار رو بکن ـ          -
  ! وزارت نتونستن یه همچین کاري رو بکنن 

  : مارکوس گفت 
 کـه تـوي کوچـه هـا و       ما مرگ خوارهایی  ! خوب خیلی سادس     -

 رو می گیریم و تحویـل وزارت مـی دیـم و بـه               خیابون ها هستن  
 تـا  30براي شروع هم بهتره اون ! مردم می گیم کار وزارت بوده  

 ي هـري حملـه کـردن رو بهـشون           مرگ خـواري کـه بـه خونـه        
البتــه ؛ بعــد از اینکــه اطلاعاتــشون رو گــرفتین و ! تحویــل بــدین 

  ! اصلاح حافظشون کردین 
کوچک تر هـا نیـز کـه شـنیده       . بزرگتر ها ، شروع به تایید نظر او کردند          

 مرگخوار به خانه ي هري حملـه کـرده اسـت ، او را دوره کـرده      30بودند  
بعـد از چنـد دقیقـه ،    .  آن حمله سوال می پرسـیدند  بودند و از او درباره ي 

  : مارکوس گفت 
 یـه حالا که همه چیز مشخص شده ، من و هري بایـد بـه       خوب ؛    -

 ! البته ؛ اگه هري آماده باشه .  سر بزنیم ییجا

. براي یک بار دیگر ، تمام نگاه ها بین هري و مارکوس ، به نوسان افتـاد            
  :  و در گوش هري گفت رون ، خود را به هري نزدیک کرد

  ببینم هري ؛ قراره با اون کجا برین ؟  -
هري ، در جواب او ، در حالی که به مارکوس نگاه می کرد ، با صـدایی            

  : آهسته گفت 



  ! اصلا قرار نبود ما جاییی بریم ! نمی دونم  -
  : در این لحظه ، مارکوس گفت 

  یم تـا فکر کنم بهتر باشه بقیه بـرن کـارا رو درسـت کـنن تـا بتـون             -
هـري هـم اگـه     .  وسایل رو به هـاگوارتز منتقـل کـنن    فردا ، تمام  

البتـه ؛ ایـن یـه       ! بخواد ، می تونه دوستانش رو بـا خـودش بیـاره             
پس انتخاب ایـن مـسئله ، بـا       . موضوع خصوصی به شمار می یاد       

 ! هریه 

تا این سخن از دهن مارکوس خارج شد ، رون و هرمیون و جینی ، هري                
 اجـازه  تـا   کردنـد  و شروع کردن بـه خـواهش کـردن از او        رو دوره کردن  

  :در آخر ، هري مجبور شد قبول کند  . ، آن ها را با خود ببرند دبده
  ! شما هم بیان ..... خیلی خوب ..... خیلی خوب  -

، هرمیون و جینی به هـوا پریدنـد و رون نیـز             زمانی که هري این را گفت       
ها ، تمام کسانی کـه در آشـپزخانه       با این کار آن   . هري را در آغوش کشید      

زمـانی کـه صـداي خنـده قطـع شـد ،       . بودند ، شروع بـه خندیـدن کردنـد       
  : مودي غرید 

بـراي  ! بهتره ما بریم تا کارا رو درست کنیم         ! خیلی خوب دیگه     -
  ! فردا خیلی کار داریم 

. با این حرف او ، تمام بزرگتر ها ، به سـمت در خروجـی بـه راه افتادنـد              
محفل خانـه را تـرك کردنـد ، خـانوم ویزلـی ، بـه             که تمام اعضاي    زمانی  



ــاره ، بــه آشــپزخانه وارد شــدند   . همــراه آرتــور ویزلــی و مــارکوس ، دوب
  : مارکوس گفت 

نمی خـواي  ! خوب هري ؛ بهتره بري آماده بشی که راه بی افتیم            -
  که به تاریکی بخوریم ؟ 

ت کردنـد ، مـالی بـا        زمانی که هر چهار نوجوان ، به سمت در اتاق حرک          
  :عصبانیت گفت 

  ! ببینم شما کجا می رین ؟ مثل اینکه آقاي نورمن با هري بود ها  -
  : رون شروع کرد که بگوید 

  ...... اما مامان  -
  : خانوم ویزلی ، با عصبانیت ، به میان صحبت هاي او پرید و گفت 

 مطمئن بـاش ! اون بیرون خیلی خطرناکه  ! اما نداره رونالد ویزلی      -
  ! اگه کار مهمی نبود ، نمی ذاشتم خود هري هم بره بیرون 

  : خواست او را آرام کند آرتور ، دست همسرش را گرفت و 
ایـن  . خیلـی وقتـه کـه از خونـه بیـرون نـرفتن              ! بـذار بـرن     ! مالی   -

  ! طوري ، یه هوایی هم عوض می کنن 
  : مالی ، دست خود را از میان دست هاي شوهرش خارج کرد و گفت 

      اگـه براشـون اتفـاقی     ! ایـن کـار خیلـی خطرناکـه         ! نمی شـه    ! نه   -
  بی افته ، کی جواب گوِ ؟ 

  : در این هنگام ، مارکوس ، با لبخندي گفت 



خانوم ویزلی ؛ مطمئن باشید من به بهترین حالت از اونـا مراقبـت              -
من بهتون اطمینان می دم کـه هـیچ اتفـاقی بـراي بـراي      ! می کنم  

   !اونا نمی افته 
  : مالی ، با شک به مارکوس نگاهی انداخت و گفت 

اگـه اونـا دسـته جمعـی حملـه      ! اما تعداد شما خیلی کمـه    ..... اما   -
م بیارین  وکنن نمی تونید جلوشون د ! 

  : مارکوس ، تعظیمی به خانوم ویزلی کرد و گفت 
!  نفر از اونا به راحتی برمی یـایم          60 ،   50مطمئن باشید ما از پس       -

  ! ؛ شـما نبایـد ایـن نوجـون هـا رو دسـت کـم بگیریــد        در ضـمن  
 نفر از بهترین مـرگ خـوار هـارو          10همین ها بودم که به تنهایی       

پس می شـه روشـون حـساب    ! توي وزارت خونه ، گیر انداختن     
  ! باز کرد 

. بعد از این حرف مارکوس ، خانوم ویزلی ، نگاهی به تمام آن هـا کـرد                 
  : رضایتی در آن نیست گفت رسید سپس ، با لحنی که به نظر می 

  !خیلی خوب ؛ می تونید برید  -
  

  
  
.  دقیقه ي بعد ، تمام بچه ها ، در جلوي در خروجی ، جمع شده بودنـد     5

منتظر بودند تـا مـارکوس ، از خانـه بیـرون بیایـد و آن هـا را بـه آن مکـان                       



زمانی که مارکوس خارج شد ، در حال صـحبت بـا آرتـور              . مرموز ، ببرد    
  :زلی بود وی

  . همـین الان بـه اونجـا بـرین     پس همون طـور کـه گفـتم ، بهتـره        -
 .....فردا ، می تونید برگردید و وسایلتون رو بردارید 

  زمـانی کـه متوجــه ي بچـه هــا شـد ، لبخنـدي بــر روي لبـانش نشــست و       
  : گفت 

  ! به نظر می رسه که خیلی براي این سفر علاقه دارین نه  -
  : ت و گفت نگاهی به آرتور انداخ

  . پس ؛ فعلا خداحافظ . ما از همون جا می یام پیش شما  -
  . سپس با آقاي ویزلی ، دست داد و روي خود را به سمت بچه ها کرد 

  : آقاي ویزلی ، از پشت سر آنها گفت 
  ! مراقب خودتون باشید  -

  : مارکوس ، دست خود را براي او تکان داد و گفت 
  ! شما هم مراقب باشید ! حتما  -

  :سپس ، روي خود را به سمت بچه ها کرد و گفت 
  ! بهتره تا یه جاهایی رو پیاده بریم  -

  : در بین راه پرسید . سپس ، در کنار بچه ها ، شروع به حرکت کرد 
  ببینم ؛ کدوم یکی از شما بلده آپارات کنه ؟  -

  : هرمیون گفت 



 اما رون به خـاطر    . من قبول شدم    . من و رون امتحانش رو دادیم        -
هري هم قـرار بـود تـوي    . یه اشتباه کوچیک ، نتونست قبول بشه     

  . این ماه بره و امتحان بده 

  : چند لحظه فکر کردن ، گفت مارکوس ، بعد از 
این طور که معلومه ، باید آپارات رو هـم تـوي آمـوزش هـاتون                 -

 جابـه جـا     تگی پـور  بهتره همتون رو بـا    . اشکالی نداره   ! قرار بدم   
پـس  . نکنم تا بـه حـال اون جـارو دیـده باشـید          چون  فکر    . کنم  

   . به اونجا آپارات نکنیمبهتره 
چند قدم دیگر برداشتند ، مارکوس ، دسـتش را بـالا آورد و   بعد از اینکه   

  : گفت 
  بذار ببینم اینجا چی پیدا می شه ؟ .... حالا ! همین جا خوبه  -

 که بتوانـد  و شروع کرد به جست و جو بر روي زمین ، به دونبال چیزي ،            
  ..... بعد از چند دقیقه . استفاده کند از آن به عنوان پورتگی 

 ! پیداش کردم ! آها  -

هرمیون با شـک بـه چـوب نگـاه     . سپس ، تکه چوبی را از زمین برداشت    
  : کرد و گفت 

  شما می خواین این تکه چوب رو پورتگی کنید ؟.... شما  -
  :  به او گفت مارکوس ، با لبخندي

  ..... اقع در و! نه  -



تکـه چـوب ،   . به سرعت چوب خود را در آورد و به آن تکه چـوب زد           
  :مارکوس ادامه داد . جارو تبدیل شد تکانی خورد و به یک 

  ! در واقع ؛ از این جارو به عنوان پورتگی استفاده می کنیم  -
  : جینی با تعجب گفت 

ه چرا یه جارو ؟ اصلا چرا از خود جارو براي رفت و آمد استفاد              -
   ! پورتگیهنمی کنیم ؟ پرواز که خیلی بهتر از 

  : مارکوس ، با لبخندي رو به جینی گفت 
  اینه که اگه دشـمن بـه   اولیش.  مزیت داره چندخوب ؛ این کار    -

 اونجا حمله کنه ، وقتی که ایـن جـارو رو اونجـا مـی بینـه ، فکـر           
ا  م ـ بـراي ایـن یـه برتـري   . می کنه که ما با جارو به اونجا اومدیم  

 ! نسبت به اون ها خواهد بود 

  : هري با بهت گفت 
  ! اما این که یه برتري نیست  -

  : مارکوس ، با لبخند گفت 
فرض کنید یه گـروه از اونـا ،       ! این چیز ساده ، خیلی مهمه       ! چرا   -

وقتی که یکی از اونا این جارو رو ببینه ، بـه          . به اونجا حمله کنن     
ش خطور می کنـه کـه مـا ، بـا     طور غیر ارادي ، این مسئله به ذهن     

حالا ؛ چون توي ذهـن تمـام جادوگرهـا ،           ! جارو به اونجا رفتیم     
سفر با جارو ، یه سفر طولانی و بلند مدت به نظر می رسه ، پـس               

تمام اونها فکـر مـی کـنن کـه تنهـا راه جابـه          به طور غیر ارادي ،      



ون ضـحمت  پس به خودش ـ! جایی ما ، این راه کند و پر دردسره  
مــا ، از روش هــایی مثــل دن کــه بــراي جلــوگیري از فــرار نمــی 

ایـن  ! طلسم ضد پورتگی یـا طلـسم ضـد آپـارات اسـتفاده کـنن              
  اینکـه اونـا توانـایی     . بزرگترین برتري مـا نـسبت بـه اون هاسـت            

چـون ممکنـه در بعـضی    ! جایی رو از ما نگرفتن ، یه برتریه        جابه
  ! ك کنیم از شرایط ، ما مجبور بشیم به سرعت محل رو تر

هـر چهـار نوجـوان ، بـا     ! این استدلال ، یک استدلال کـاملا جنگـی بـود     
تعجب به مارکوس نگاه می کردند و با هر حرفی که او مـی زد ، بـه عمـق            

  : مارکوس ادامه داد . یک نبرد ، بیشتر پی می بردند 
پـس  مزیت بعدي ، اینه که وقتی اونا یه جارو رو اونجا می بینن ،      -

پس اگـه مـا بتـونیم کـاري کنـیم      !  نفر 5فر رو دارن نه    انتظار یه ن  
 که تا پایان این ماموریت اونا فکر کنن که تنها یـه نفـر بـه اونجـا                 

 ، می تونیم در مواقع مورد نیـاز ، از تعـدادمون بـر علیـه اونـا               رفته
  ! استفادع کنیم 

  : در این لحظه هرمیون سوالی پرسید 
ن فکر هایی می کنن ؟ اگـه      شما واقعا فکر می کنید اونا یه همچی        -

فقـط  ! یکی ازاونا برخلاف این چیز ها فکر کنه ، کار مـا تمومـه           
ه یـا اینکـه وقتـی ب ـ   !  نفر از مارو اونجا ببینن 2کافیه یکی از اونا ،     

اونجا رسیدن ، سریع طلسم هاي ضد پورتگی و ضد آپـارات رو             
  اون وقت باید چه کار کنیم ؟ ! اجرا کنن 



  : ت  فمارکوس با لبخند گ
 صـحنه سـازي ،    ،   نبـرد  در یـک  ! این یه نبـرده     ! دوشیزه گرنجر    -

اگـه مـا بتـونیم صـحنه هـا رو           ! یکی از مهمترین عوامل پیروزیـه       
   مـی تـونیم دشـمن رو تـوي تلـه          درست و منظم کنار هم بچینـیم        

ایــن ! رو خــود دشــمن انجـام مــی ده   ، بقیــه ي کــار هـا نـدازیم  ب
مـا اونـا رو    ! مـی نـدازه     دشمن ماست کـه خـودش رو تـوي تلـه            

اما  کاري می کنیم که اونا ، با پاي خودشـون        ! مجبور نمی کنیم    
هیچ انـسانی ، حاضـر نمـی شـه کـاري رو کـه         ! توي تله بی افتن     

              اجـــراي طلـــسم.... مـــی دونیـــد ! مـــشکل تـــره را انجـــام بـــده 
ضد پورتگی و ضد آپارات ، هم وقت گیره و هم انرژي زیـادي            

      بــراي محافظــت از ،بــراي همینــه کــه کمتــر کــسی! د مــی خــوا
   یـن طلـسم هـا اسـتفاده      ي نبـرد ، از ا      هـا   یا در صـحنه    اش و خانه  

ضروریه ، اما این ضـعف       با اینکه می دونن که این کار          !می کنه 
   ! ن که باعث می شه توي تله بی افتاونهاست

سـمت آن   چـوب خـود را بـه        بعد از اینکه سخنان مـارکوس تمـام شـد ،            
سـپس ، رو بـه   . جارو گرفت و طلسمی آبی رنگ را به سـمت آن فرسـتاد         

  : بچه ها کرد و گفت 
من باید شما رو نامرئی کنم تا دشمن ، بـه تعـداد مـا پـی     .... حالا   -

بایـد  ! هري ؛ تو باید نقش اون یه نفر رو براي ما بازي کنی      . نبره  
. ونجـا رفتـی    کاري کنی که دشمن ، فکر کنه تو به تنهـایی  بـه ا              



پس باید  . مطمئنا چند نفر اوجا هستن و از اونجا مراقبت می کنن          
  ! خیلی خوب نقش خودت رو بازي کنی 

  ســپس ، چــوب خــود را بــه ترتیــب ، بــه ســمت رون ، هرمیــون و جینــی  
  : مارکوس گفت . بعد از چند لحظه ، آنها نامرئی شده بودند . گرفت 

 پـورتگی رو یـه    نمن ای ـ . یرید  بهتره بیاید جلو و این جارو رو بگ        -
در صـحنه  مقدار دورتر از مقصد اصلی مون ساختم تا همـه چیـز         

  . در بیاد  سازي درست از آب
  : در آخرین لحظه ، هرمیون پرسید 

  اما می تونید بگید اصلا ما قراره کجا بریم ؟ ! ببخشید  -
امـا  . این سوالی بو که از همـان اول در سـر آن جـوان هـا وجـود داشـت              

 ذهنـشان خطـور کـرده بـود ،ایـن سـوال        بـه اطر سوال هاي بـسیاري کـه     بخ
سـپس  . مارکوس ، لبخندي بـه آن هـا زد          . اساسی را فراموش کرده بودند      

  :روي خود را به سمت هرمیون برگرداند و گفت 
     !فکر می کردم تا بـه حـال متوجـه شـده باشـید دوشـیزه گرنجـر           -

جـایی کـه سرنوشـت      . یم  ین خانه ي پاتر جوان بـر      ما قراره به اول   
جایی که هري پاتر ، از آنجابـه      . پاترجوان ، از آن جا شروع شد        

 ! ما قراره به گودریک هالو بریم ! شهرت رسید 

اینکـه ایـن   . حالا هري مفهوم جملات گنـگ مـارکوس را مـی فهمیـد          
      سفر یک سـفر خـصوصی اسـت یـا اینکـه حتمـا کـسانی از آنجـا مراقبـت               

لدمورت حتما در آن محل ، اشخاصـی را   مئن بود که و   هري مط . می کنند   



حالا به اهمیت صحنه سازي هـاي مـارکوس   . براي مراقبت قرار داده است    
  : بعد از چند دقیقه ، مارکوس گفت . پی می برد 

  ! ر بشه یممکنه د! خوب دیگه بهتره راه بی افتیم  -
  : سپس ، جارو را مقابل خود گرفت و گفت 

ــد دیگــه  - ــاریکی   مــن کــ! بیای ــوي ت ــاد ت    ه اصــلا خوشــم نمــی ی
  !چون ممکنه خانوم ویزلی ، کله ي هممون رو بکنًه . برگردیم 

  

  
  

سـرزمینی  . کیلومتر ها دورتر از آنجا ، سرزمینی بسیار زیبا قـرار داشـت      
سـالیان دراز ، رودهـا ،   . سرسبز که میان دو کوه زیبا خودنمـایی مـی کـرد     

پس از آن ، درختان بودند کـه میـان         . ند  آن دو کوه را از هم دور می کرد        
دشـتی سرسـبز ، در میـان ایـن دو کـوه      . این دو کـوه فاصـله مـی افکندنـد       

درختان ، در اطراف ایـن دشـت ، بـه ماننـد تابلوهـاي      . خودنمایی می کرد  
در میان درختـان ،   .  سبزي دشت نشان می دادند       در مسیر راهنمایی ، راه را     

خانه اي کـه  . ر از دشت ، خانه اي قرار داشت    و در فاصله اي نه چندان دو      
اما اکنون ؛ بوي    . روزگاري به مانند نگینی در میان این دشت می درخشید           

خانه اي که زمانی پر از عـشق و شـادي و رفـت و               . مرگ و نیستی می داد      
  .  سال بود که هیچ صدایی از آن به گوش نمی رسید 17اما . آمد بود 



کلبـه اي کـه بـا    . از خانه ، کلبه اي قـرار داشـت   در فاصله اي نه چندان    
  کلبـه اي کـه     . سیاه ترین طلسم هـا ، از دیـد تمـام رهگـذر هـا پنهـان بـود                    

 خانه ي خـالی مراقبـت   وظیفه داشتند از آن نفر در آن بودند که      4همیشه ،   
آنهـا ، بـه   .  نفر بـود  4 ، از دید آن  دیگر آن روز ، یک روز معمولی   .کنند  

 سال ، درون کلبه می ماندند و افـرادي را کـه از آن         1وز در این    مانند هر ر  
  ..... اما . منطقه می گذشتند را زیر نظر می گرفتند 

 متري خانه ، پـسري جـوان ، بـه همـراه مـردي      300درست در فاصله ي  
  : مرد ، رو به پسر کرد و گفت . ظاهر شدند 

ی از اونجـا    یادت باشه ؛ ممکنه کس    . اون خونه ، چند متر جلوتره        -
 ! پس باید خوب نقشتو بازي کنی ! مراقبت کنه 

سپس ، چوب خود را به سـمت خـود گرفـت و خـود را از دیـد پنهـان                    
. چیـزي را احـساس مـی کـرد         .پسرك ، نگاهی به اطـراق انـداخت         . کرد  

خانه اي کـه در آن پـاي بـه آن      . او در خانه بود     . احساسی سرشار از عشق     
چنـدان بلنـد را ، در آن بـه     اي کـه روزگـاري نـه       خانه. جهان گذاشته بود    

  . همراه خانواده اش گذرانده بود
به طراف نگاهی دیگر انداخت و بـه سـمتی       . آهی از سر افسوس کشید      

چنـد قـدمی بـر نداشـته بـود کـه       . که مرد به او نشان داده بود ، به راه افتـاد      
  :صدا گفت . صداي دخترکی ، در کنار گوش او به گوش رسید 

  ! تو موفق می شی هري  -



پسر لبخنـدي زد و بـه راه خـود    . سپس ، شخصی ، گونه ي او را بوسید    
  : در پشت سر او ، صداي دیگري پرسید . ادامه داد 
فکر نمی کنید براي هري اتفاقی بی افته ؟ ممکنه که اونا به هري               -

  ! حمله کنن 
  : صداي مردي جواب داد 

بعـد کـه   . وارد خونـه بـشه     تر  مطمئنا اونا صبر می کـنن تـا پـا         . نه   -
  . مطمئن شدن او خود پاتر هست ، حمله می کنن 

  : صداي پسري گفت 
  را همون دفعه ي اول حمله نمی کنن ؟ چ -

  :صداي مرد پاسخ داد 
چون اگه توي حمله ي اولشون شکست بخورن و شـخص بتونـه              -

   قــرار گاهــشون لــو مــی ره و بعــد از یــه از دستــشون فــرار کنــه ؛ 
البتـه ؛ حـالا کـه       . نجا پر مـی شـه از آدم هـاي وزارت            مدت ، ای  

تــرس . وزارت در حــال ســقوطه ، اونــا ترســی از وزارت نــدارن 
مطمئنـا اگـه اربابـشون بفهمـه کـه اونـا یـه        ! اصلی اونـا از محفلـه    

همچین پست مهمی رو به همین سادگی از دسـت دادن ؛ خیلـی              
مطمـئن  براي همین هم اونـا صـبر مـی کـنن تـا              . عصبانی می شه    

  !  حتما توي تله می افته طعمشونبشن 
  : صداي همان دختر اولی پرسید 

  اما اینجا که جاي چندان مهمی نیست ؟  -



  : صداي مرد پاسخ داد 
اون درسـت تـوي همـین     ! اینجا براي ولدموت خیلی مهمه      ! چرا   -

براي همین هم هست که همیشه مراقب اینجـا  . جا از قدرت افتاد  
جـایی کـه یـه       . اونـه زله ي یه قربان گاه براي       اینجا ، به من   . هست

تمام جادوگران بزرگ ، جاهـایی      ! بار توي اون شکست خورده      
ــاد         رو کــه در اونجــا شکــست مــی خــورن رو ، هــیچ وقــت از ی

  ! نمی برن 
  : رسید  پصداي آن یکی دختر با ترس

  اگه اونا با خودشون نیروي کمکی بیارن چی ؟  -
  : د اینبار نیز مرد جواب دا

اگه اونا بتـونن هـري رو بگیـرن ،          . پاتر ، طعمه خیلی بزرگیه      . نه   -
اونــا نمــی خــوان کــه ایــن . پیــروزي بزرگــی نسیبــشون مــی شــه 

حتی امکان اینکه براي گرفتن     . پیروزي رو با کسی شریک بشن       
پـس مطمئنـا    ! هري با خودشون هم درگیـر بـشن ، خیلـی زیـاده              

 ! هیچ نیروي کمکی اي خبر نمی کنن 

هري ، که چند قدم جلوتر از آن ها راه مـی رفـت، سـرش را بـه سـمت         
  : آن ها برگرداند ، به صداي آهسته و عصبانی گفت 

اینجا همین طـوري هـم مـشکوك        ! می شه آروم تر حرف بزنید        -
شما هم شروع کردین درباره ي اینکه چه طوري بـه مـن          . هست  

  ! حمله می کنن بحث می کنید 



  : صداي مرد گفت 
  ! کنم رسیدیم فکر  -

  : ت ، سرش را به طرف مقابل برگرداند و گفت هري ، با تمام سرع
  کجاست ؟ ! کو  -

صداي مـرد ، از    . سپس ، حس کرد که کسی شانه ي او را گرفته است             
  : کنار او گفت 

  ! اونجا ؛ همون خانه ي قدیمی  -
چیزي در درونش ، او را      . هري ، به سرعت شروع به جست و جو کرد           

زمـانی کـه آن خانـه را دیـد ،     ! به آن مکان علاقه مند کـرده بـود        به شدت   
. خانه اي قـدیمی ، در مقـابلش قـرار داشـت           . دست از جست و جو کشید       

آثـار  !خانه اي که به نظر می آمـد سالهاسـت کـسی از آن اسـتفاده نکـرده                  
بیـشتر شیـشه هـاي      .چند خرابی ، در کنار در ورودي به چـشم مـی خـورد               

اینها نشانه هـایی از بـروز جنگـی در آن محـل             . ه بودند   کناري در ، شکست   
. بدون اینکه اختیار پاهایش را داشته باشد ، به سمت خانه به راه افتـاد        . بود  

چهار همراه او ، بدون آنکه چیـزي بـه زبـان آورنـد ، بـه دونبـال او بـه راه                       
  . افتادند 

ي زیبـایی  در خانه ، کنـده کـاري هـا      . هري ، خود را به در خانه رساند         
. اما به نظر می رسید که در اثر برخورد طلسمی ، سیاه شـده اسـت             . داشت  

. بودن آنکه بداند ، دست چپ خود را به سمت دستگیره ي در دراز کـرد           



زمانی که دستگیره را گرفـت ، انگـشتري کـه در دسـتش بـود ، شـروع بـه          
  . سپس ، در خانه ، صدایی داد و باز شد . درخشیدن کرد 

سـپس ،  . براي چند لحظه اي با بهت ، به انگشتر و در نگاه کـرد     هري ،   
صداي مرد  . اما ، دستی ، شانه اش را گرفت         . به سمت در خانه به راه افتاد        

  : گفت 
  ! بهتره اونو آماده نگه داري ! چوب دستیت پاتر  -

دسـتش را درون جیـبش      سـپس ،    . هري ، تکان مختصري به سرش داد        
 بـه  وروديه سـمت در  سپس ، با احتیاط ، ب  . ورد  کرد و چوبدستش را درآ    

در صدایی داد و تا جـایی      . اند   خانه را با احتیاط ، به کناري ر         در .راه افتاد   
روبـرویش ،  . هـري ، پـا بـه درون خانـه گذاشـت      . که می توانست باز شد  

. در انتهـایش ، حـال خانـه مـشخص بـود       راهرویی کوتاه وجود داشت که      
 خانـه شـد ، کنـاري ایـستاد و وانمـود کـرد کـه دارد          زمانی که هـري وارد    

اما در حقیقت ، راه را براي دوستانش باز کـرده           . دیوار را بررسی می کند      
  . بود 

  :پس از چند لحظه ، مارکوس به هري گفت 
  . بعد هم  در رو ببند . و کنار در بذار  اون جارو رو ، بیرون -

سـپس ، روي    . انجـام داد    هري ، تمام کارهاییرا کـه مـرد گفتـه بـود را              
مــرد ، زمــانی کــه از بــسته شــدن در . خـود را بــه ســمت راهــرو برگردانــد  

سپس ، چـوبش را تکـانی داد و       . اطمینان حاصل کرد ، خود را مرئی کرد         
ســپس ، چــوب خــود را . دوســتان هــري را نیــز بــه حالــت اول برگردانــد  



د بــا آن طلــسمی بــه ســمت در رفــت و بعــد از برخــور. داد  حرکتــی دوار 
  . صداي بنگ ملایمی داد 

  : براي چند لحظه ، هیچ کس کاري نکرد ، تا اینکه مرد گفت 
    ممکنــه کــه تــا چنــد دقیقــه ي دیگــه ! بهتــره ســریع عمــل کنــیم  -

 ! حمله کنن 

  

  
  

  ! هی ادوارد ؛ نوبت توئه  -
 تا کی باید اینجا بمونیم ؟ . لم سر رفت حوص.... اه  -

حالا بهتره تا قبـل از اینکـه   ..... ن اینجا  تا وقتی که گروه بعدي بیا      -
 ! عصبانی بشم بازیتو ادامه بدي 

   از زمانی کـه لـرد سـیاه دسـتور محافظـت از آن خانـه ي خرابـه را داده                
ن مکـان را زیـر نظـر      آهـر هفتـه      نفره ي مرگ خوارهـا       4بود ، گروه هاي     

ماندنـد و  در تمام این مدت یک هفته اي ، آن ها در آن کلبه مـی        . داشتند  
تنها ، شب ها حق خـروج از آنجـا را داشـتند تـا بـه            . به بازي می پرداختند     

  . شکار بروند و چیزي براي خوردن پیدا کنند 
      او همیــشه در کنــار پنجــره . تومـاس ، بــا تجربــه تــرین بــین آن هـا بــود   

می نشست و با یک چشمش به آن خانه نگاه می کرد و با چـشم دیگـرش                 
او می دانست کـه لـرد سـیاه از ایـن مکـان وحـشت                . رداخت  به بازي می پ   



بـراي همـین   . لردتاریکی ، یک بـار در ایـن مکـان نـابود شـده بـود            . دارد  
اگر می توانست ، حتما سالها قبل ایـن مکـان      . همیشه مراقب این مکان بود      

جادویی در این مکان بود که اجازه ي خرابکاري         .... اما  . را نابود می کرد     
هر چه باشد ، اینجا در گذشته محل زندگی گودریـک           . ها نمی داد    به آن   

   .دفاعی بود  پر از جادوهاي محافظتی و جادوهاي اینجا. گریفیندور بوده 
از وضعیتی  هیچ کدام از آنها     .  روز دیگر مانده بود      3تا تعویض پست ،     

 هیچ کدام از آن ها از حبس شدن در آن مکـان  . که داشتند ، رازي نبودند      
ــد     ــی آم ــشان نم ــک خوش ــگ و تاری ــتند   . تن ــاره اي نداش ــا چ ــد . ام              بای

  . این یک دستور بود . می ماندند 
مـارکوس ، در کنـار      . امروز نیز به مانند روز هـاي دیگـر مـی گذشـت              

زمانی که ادوارد شروع بـه      . پنجره نشسته بود و بیشتر حواسش به بازي بود          
تحدید کرد تـا بـه   حالتی که داشت ، او را   شکایت کرد ، با ترسناك ترین       

  . بازي ادامه بدهد 
 سـاله ، در   17 ،   16جوانی  . براي لحظهاي چشمش ، به مقابل خانه افتاد         

بـه  .  ، با تمام سرعتی کـه داشـت ، پریـد    توماس. نزدیکی خانه ایستاده بود    
  : سرعت دستور داد 

 ! ن اینجا رو ببینید ییاب ! آنتوانیکل ، اادوارد ، م -

زمـانی  . آن سه نفر ، با سرعت تمام ، به سـمت پنجـره حرکـت کردنـد              
  . که آن نوجوان را دیدند ، متوجه ي موضوع شدند 

  :  ، با حالتی وحشتناك گفت توماس



  ! اون هري پاتره  -
  : ، با لبخند زشتی که بر لب داشت ، گفت ادوارد
  !با پاي خودت افتادي توي تله پاتر کوچولو  -

 تومـاس ،  امـا . ه به سرعت به سمت در حرکت کنـد  سپس ، خواست ک  
  : جلوي او را گرفت و گفت 

  ! ممکنه فرار کنه !  کنیم  عملنباید با عجله! نه  -
  :ادوارد با عصبانیت گفت 

  اما اگه الان بره چی ؟  -
  : توماس ، با حالتی ترسناك گفت 

حالا حـالا هـا اینجـا    مطمئن باش که ! اون هیچ جا نمی ره احمق      -
بعـد مـا مـی ریـزیم        ! باید صبر کنیم تا بره تـوي خونـه          ! نه  می مو 

 !توي خونه 

  

  
  

در . پنج دقیقه اي می شد که هري و دوستانش وارد خانـه شـده بودنـد                 
 حـال خانـه ،   . حال خانـه بودنـد    ،حال حاضر ، تمام آن ها در حال بررسی     
ي به نظر می رسـید کـه طلـسم هـا         . پر از میز ها و صندلی هاي شکسته بود          

بعضی از تکه هاي چـوب ، در اطـراف   . بود مختلفی به آنها برخورد کرده      
  .حال به وضوح دیده می شد 



مـارکوس ،  . هر کسی ، در گوشه اي بود و در حال جـست و جـو بـود         
گـاهی اوقـات نیـز بـا حـالتی       . در وسط حال بود و به آن ها نگاه می کـرد             

  ... ..تا اینکه . محتاط ، به در خونه نگاه می کرد 
  ! بیا این رو ببین ! هري  -

هرمیون ، در کنار راهرویی ایستاده بود که به نظـر مـی رسـید بـه مرکـز               
تمام نگاه ها ، بـه سـمت او    . جایی که اتاق ها وجود داشت       . خانه می رود    

اط ، از کنار صندلی ها و تکه چوب هـا گذشـت و   یهري ، با احت  . برگشت  
  . ت آن را نشان می داد به طرف جایی رفت که هرمیون ، با دس

 دسـت بـه   ، هرمیـون ، بـا  زمانی که درست در کنار هرمیون قرار گرفت        
هـري ، بـه طـرف اتـاق     . اتاقی که روبرویشان قرار داشـت اشـاره اي کـرد         

. ره ي بسیار شیکی  قرار داشـت        درون اتاق ، تخت خواب دو نف      . برگشت  
قـسمتی از آن  ت در کنار تخت خواب ، گهوار ه اي قرار داشـت کـه              درس

درست به مانند آن بود که آن قـسمت را بـه آتـش کـشیده                . سیاه شده بود    
  . باشند 

زمـانی  . به سـمت گهـواره بـه راه افتـاد     . ط ، وارد اتاق شد ایبا احتهري  
صـدایی در  .  کـرد   ی آن را بررس ـ   وکه به آن رسید ، در کنـار آن زانـو زد             

  : اتاق پیچید 
رست جایی بود که تـو بـه شـهرت          این جا د  ! می بینی پاتر جوان      -

آیا چیز عجیبی دراینجا می بینـی ؟ اینجـا هـم مثـل هـر          ! رسیدي  
. مثل تمام خونـه هـا ، داسـتانی داره           ! خونه ي دیگه هست هري      



 . مهـم داسـتانیه کـه اینجـا داره    ! اما ایـن محـل نیـست کـه مهمـه        
این یه جنگ   ! داستان یه نبرد بین نیکی و پلیدي        . عدالت  داستان  

     ایـن اتفاقـا بایـد    ! ی کـاري بکنـی     و نمـی تـون    ت ـ! میشگیه هـري    ه
. اگه براي تو نمی افتاد ، براي یه نفـر دیگـه مـی افتـاد                ! می افتاد   

     مـا هـیچ کـاري     ! بعد از تو هـم بـراي کـسان دیگـه اي مـی افتـه                 
 از دست ما بر می یاد ، اینـه کـه          تنها کاري که  ! نمی تونیم بکنیم    

یدي رو براي یه مدت کوتـاه کنـار         وز بشیم و پل   وي این نبرد پیر   ت
شـهرت  ! مـی بینـی     ! شـهرت   !  یه چیـز دیگـه هـم هـست           !نیم  بز

همیشه باید یه چیـزي رو بـدي        . همیشه با یه تاوان بدست می یاد        
مهـم اینـه کـه نبایـد     ! این قانون طبیعتـه    ! تا یه چیز دیگرو بگیري      

 که می تـونی   باید تا اونجا  ! براي چیزي که دادي تاسف بخوري       
تـو ،  ! از چیزي کـه بدسـت آوردي ، بهتـرین اسـتفاده رو بکنـی          

ــت آوردي    ــایی بدس ــز ه ــوض چی ــانوادت رو دادي و در ع    ! خ
چیز هایی که می تونـه بـه     ! چیز هایی که منحصر به فردت کرده        

پس سـعی  ! تو در راه رسیدن به هدفت ، بیشترین کمک رو بکنه  
     بـراي !  بایـد آمـاده بـشی        تـو ! کن براي گذشته تاسـف نخـوري        

 !  نبرد بزرگ یک 

هري ، در تمام این مدت ، به        . و بعد از آن سکوت اتاق را دربر گرفت          
حرف هاي مارکوس ، تـاثیر زیـادي بـرروي او           . آن گهواره نگاه می کرد      

خـود را بـراي   بایـد  . باید با گذشته اش خداحافظی می کـرد        . گذاشته بود   



اما قبل از   . هزاران باید و باید به ذهنش هجوم آورد         . آینده آماده می کرد     
مـی خواسـت بـا آن    . هر کاري می خواست که دفتر گذشـته اش را ببنـدد       

  . خانه و خاطراتش خداحافظی کند 
بـه تمـام   . نگـاهی عمیـق بـه اطـراف انـداخت        .  بر روي پاهایش ایستاد     

.  جلـب کـرد   تا اینکه چیـزي ، توجـه اش را    . گوشه و کنار اتاق نگاه کرد       
چنـد متـر آن طـرف تـر ، در کنـار دیـوار           قاب عکس ،    ! یک قاب عکس    

به نظر می رسید در اثر برخورد چیزي ، یه پایین از دیوار افتـاده      . افتاده بود   
  . است 

زمانی که به آن رسید ، خـم شـد و آن را       . به سمت آن قاب به راه افتاد        
ــود و شیــشه . قــاب را چرخانــد . از روي زمــین برداشــت  ي آن شکــسته ب

چـوب خـود را بـالا آورد و بـه     . عکس پشت آن به خوبی دیده نمـی شـد        
  : سمت شیشه گرفت و گفت 

  ! ریپاردو  -
تکه هاي شیشه ، در کنار هم قرار گرفتند و تبدیل به یک شیشه ي نـو و   

  . حالا ، عکس درون قاب ، به خوبی دیده می شد . تازه شدند 
ه در جلوي خانه ایستاده انـد و در حـالی       هري ، پدر و مادرش را دید ک       

بـدون  . که نوزادي را در آغوش داشتند ، براي او دست تکـان مـی دادنـد                
     آنکــه خــود بدانــد ، قطــره اشــکی از چــشمش بــه پــایین لغزیــد و بــر روي

  . عکس افتاد شیشه ي 



روي خود را به سمت دست چرخانـد  . دستی لطیف شانه اش را گرفت    
. با چهره اي ناراحت ، به او نگاه می کـرد .  او ایستاده بود جینی ، در کنار   . 

ــود     ــحال ب ــود آورده بودخوش ــا خ ــه او را ب ــه او زد و  . از اینک ــدي ب لبخن
  . چشمانش را پاك کرد 

  :مارکوس ، بار دیگر شروع به صحبت کرد 
فکـر کـنم تـا چنـد لحظـه ي دیگـه             ! خوب دیگـه ؛ بهتـره بـریم          -

  ! پیداشون بشه 
 دهان مارکوس خارج شد ، صداي شکستن چیـزي ، بـه   تا این حرف از   

ثار تـرس بـر   آ. تمام بچه ها ، از جاي خود پریدند  . وضوح به گوش رسید     
. اما هري ایـن گونـه نبـود        . روي صورت جینی و هرمیون و رون دیده شد          

از وقتی که پاي به این محل گذاشته بود ، می دانست کـه درگیـري اي در            
  : و به آن ها  کرد و گفت مارکوس ، ر. کار است 

حالا ، با تمام سـرعت بـه بیـرون          ! خیلی خوب ؛ بازي شروع شد        -
  ! از خونه آپارات کنید 
  : رون ، خواست شکایت کند 

  ..... ولی  -
  : اما مارکوس به سرعت گفت   

  ! این تنها راهه ! بهتره به خودت ایمان داشته باشی ویزلی جوان  -
  : ت سپس ، نگاهی به جینی کرد و گف

 ! من دوشیزه ویزلی رو می یارم  -



. صداهایی از راه رو به گـوش مـی رسـید     . و به طرف جینی به راه افتاد        
مـارکوس ،   . به نظر می آمد مهـاجمین بـه درون خانـه راه پیـدا کـرده انـد                   

  : جینی را گرفت و گفت 
 ........3 ...... 2 ..... 1 ؛ 3با شماره ي  -

.  را بـه مـشخص کـردن مقـصد داد             ، هري تمام حواسش    3با شماره ي    
. مطمئن بود که این بار نیز به مانند آن آپاراتش با دامبلدور موفق می شـود          

کارش را بـه درسـتی      زمانی که فشار آپارات را حس کرد ، متوجه شد که            
  . انجام داده است 

. زمانی که چشمانش را باز کرد ، خود را در جلـوي در ورودي یافـت                  
به نظر مـی رسـید کـه رون  هرمیـون نیـز ، بـه                 . نداخت  به اطرافش نگاهی ا   

صـداي مـاکوس بـه گـوش رسـید کـه       . خوبی از پس این کار برآمده انـد       
  : گفت 

من و دوشیزه ویزلـی ، خودمـون رو نـامرئی کـردین تـا مـشکلی             -
! می خوام ببینم که چطوري مـی جنگـین   . براي ایشون پیش نیاد     

ی بـی افتـه بهتـون کمـک      مطمئن باشید که من اینجام و اگه اتفاق       
  ! پس تا می تونید سعی کنید خوب بجنگید ! می کنم 

صداي دیگري از طرف در بـه گـوش         بعد از اینکه صداي او قطع شد ،         
 مرگ خوار را    4 نگاه کردند ،     زمانی که سه نوجوان به جلوي خود      . رسید  
 بـراي .  که از خانه خارج شدند و با تعجب به آن ها نگاه مـی کننـد       ندندید



تـا  . چند لحظه ، هیچ کدام از آن دو گـروه ، هـیچ حرکتـی انجـام ندادنـد            
  : اینکه توماس ، همان باتجربه ترین مرگ خوار ، پوزخندي زد و گفت 

  شما سه تا می خواید ، جلوي مارو بگیرید ؟  -
با تمـام   . هري اولین عکس العمل را انجام داد        . سپس خنده اي سر داد      

  : را بالا آورد و فریاد زد سرعتی که داشت ، چوب خود
  ! لوس پتریفیکوس توتا -

. اخگري سرخرنگ ، به سرعت به سمت یکی از مرگ خوار ها رفـت               
مرگخوار ، درست در آخرین لحظات ، توانست بـه سـختی طلـسم را دفـع         

  . کند 
. با این کار هري ، دو دوسـتش نیـز شـروع بـه طلـسم فرسـتادن کردنـد               

  : صدایی در ذهنش گفت 
  ! بدون کلام ! م پاتر جوان بدون کلا -

مـی خواسـت سـپر مـدافعی        . طلسمی به سرعت به سمتش شـلیک شـد          
 در  ییصـدا !  خارج نمی شد      از دهانش  براي خود درست کند ؛ اما صداي      

  : آخرین لحظات در ذهنش تکرار کرد 
  ! آپارات کن هري  -

  درست مثل این بود کـه کـسی بـه زور او را مجبـور کـرد کـه آپـارات                    
چـشمانش را بـست   . دوباره ، احساس بد آپارات او را در بر گرفـت       . کند  

زمـانی کـه دوبـاره چـشمانش را بـاز کـرد ، چیـز               . تا آن حس تمـام شـود        



یـد  نمی دانـست چـه با     ! مرگخوار ها بود    او درست پشت سر     ! عجیبی دید   
  : صدا در ذهنش گفت ! بکند 

  ! اما بدون کلام ! طلسمشون کن ! چرا معطلی  -
  :با تمام تمرکز ، در ذهنش فریاد زد . ، دستش را بالا آورد به سرعت 

  ! ایمپدیمنتا  -
اما طلسم کـار خـود را      . طلسمی کوچک ، از انتهاي چوبش خارج شد         

        . آن ، درســت بــه پــشت ســر یکــی از آن مرگخوارهــا خــورد       . کــرد 
  . مرگ خوار ، فریادي از درد کشید و با صورت به زمین خورد 

 مرگ خوار باقی مانده ، به سرعت به سـمت         3ین لحظه ،    درست در هم  
بـه جـایی کـه مـی خواسـت         ! اینبار می دانست که چـه بکنـد         . او برگشتند   

در لحظه اي بعـد ، دوبـاره ، فـشاري او را در بـر           . ظاهر شود ، تمرکز کرد      
اما این بار مشکلی وجود     . او درست در پشت سر آن ها ظاهر شد          . گرفت  
می رسید که آن ها صداي آپارات او را شـنیده انـد ، چـون       به نظر   ! داشت  

توماس ، به سرعت ، طلسمی سـرخ رنـگ   . به سرعت به سمت او برگشتند       
سرعت طلسم بسیار زیاد بود و او نمی توانـست  . را به سمت او پرتاب کرد     

طلـسم ،   . سـریع خـود را بـر زمـین انـداخت            . با این سرعت آپـارات کنـد        
. ش قـرار گرفـت      وي پـای  به سرعت ، بـر ر     . رد شد   درست از بالاي سرش     

تنهـا آن مـرگ     ! زمانی که به مرگ خوار ها نگاه کرد ، بسیار تعجب کرد             
 بـود و    بیهـوش یکـی از همکـارانش ،       ! خوار با تجربه سـر پـا ایـستاده بـود            

بـا تعجـب ، بـه اطـراف     . دیگري ، به نظر می آمد که خـشک شـده اسـت           



ــداخت   ــاهی ان ــوا . نگ ــرعت ج ــه س ــت و ب ــون ، در . ب را یاف رون و هرمی
دوطرف دسته ي مرگ خوار ها ایستاده بودنـد و چـوب هـاي خـود را بـه                   

به نظر می رسـید از  . هر دو بسیار متعجب بودند . سمت آن ها گرفته بودند      
بـراي لحظـه اي بـه خـاطر آورد کـه      ! کاري که کرده اند ، بسیار متعجبنـد       

ت بـه سـمت آن مـرگ خـوار     بـا سـرع  . هنوز یکـی از آن هـا سـرپا اسـت           
 متـري از او  1طلـسمی ، درسـت در فاصـله ي    . اما دیر شده بـود    . برگشت  

      نـه  . نمـی دانـست چـه کنـد     . بود و با تمام سـرعت بـه سـمت او مـی آمـد             
درسـت زمـانی   . می توانست آپارات کند و نه می توانست به کنـاري بپـرد     

ی بـه سـرعت از طـرف    که به نظر می رسید طلسم به او می خـورد ، طلـسم          
  : صدایی گفت . آن طلسم خورد  آمد و به دیگر

 ! فکر کنم کافی باشه ! خوب دیگه  -

. مرگ خوار ، به سرعت چـوب خـود را بـه سـمت منبـع صـدا گرفـت             
. مـارکوس ، در طـرف مقابـل ایـستاده بـود و رو بـه آن هـا لبخنـد مــی زد         

. اه افتـاد  طلسمی از چوب مرگ خوار خارج شد و یه سمت مارکوس به ر            
  : صدایی از طرف مرگ خوار گفت ! مارکوس دیگر آنجا نبود ..... اما 

  ! اما ما وقتی براي تلف کردن نداریم ! می بخشید  -
مارکوس ، درست در    . هري ، به سرعت به سمت مرگ خوار برگشت          

او ، چوبش را به سمت مرگ خـوار گرفـت و بعـد              . کنار مرگ خوار بود     
  ! رگ خوار بیهوش شده بود از لحظه اي کوتاه ، م



تـا اینکـه صـدایی    .  بهت به مارکوس خیـره شـده بودنـد    سه نوجوان ، با   
  : گفت 

  می شه منو باز کنی ؟! هی  -
اما او کجا بود ؟ هري ، به سـرعت          ..... اما  . این صدا متعلق به جینی بود       
  : شروع به گشتن کرد و فریاد زد 

  کجایی ؟ ! جینی  -
  ! او هنوز تحت طلسم سکوت بود . ج نشد اما صدایی از دهانش خار

سـپس ،  . مارکوس ، با حالتی عذر خواهانه ، به نقطه اي خیره شده بـود        
  : با صدایی که شرم در آن مشخص بود گفت 

 ! عذر می خوام ! آه  -

جینــی ، از ناکجــا ، درســت در وســط . سـپس ، تکــانی بــه چــوبش داد  
بعـد از آن ،  . به چـوبش داد  مارکوس ، تکانی دیگر    . میدان نبرد ظاهر شد     

  بـراي اینکـه مطمـئن شـود     ! صـحبت کنـد   هري احساس کرد که می تواند  
وقتی که صداي خـود را  . می تواند صحبت کند ، صدایی از خود درآورد   

  . شنید ، بسیار خوشحال شد 
 مرگ خـوار ، بـر روي زمـین افتـاده            4آن  . به اطرافش نگاهی انداخت     

رون ، به کنار هرمیون رفتـه بـود و بـا    . نش انداخت نگاهی به دوستا . بودند  
در یک لحظه ، هري ، جینی را دید که با عصبانیت ،             . او صحبت می کرد     

زمـانی کـه درسـت مقابـل مـارکوس قـرار            . به سمت مارکوس مـی رفـت        
  :گرفت ، فریاد زد 



  !ی ؟ ها ؟ چرا نذاشتی بهشون کمک کنم براي چی من رو بست -
 هرگـز . بسیار متعجـب بودنـد     این رفتار دوستشان     سه نوجوان دیگر ، از    

او بر سر یکـی از بزرگتـرین   . انتظار نداشتند او یک همچین کاري را بکند   
  ! جادوگران فریاد زده بود 

  : مارکوس ، در جواب جینی ، با لبخندي گفت 
! شما براي یک نبرد آمـادگی نداشـتید         ! آه دوشیزه ویزلی عزیز      -

  !  زودي می تونید از خودتون دفاع کنید اما مطمئن باشید که به
جینـی ، روي  . در صداي او چنان آرامشی بود کـه جینـی را آرام کـرد        

مارکوس ، . خود را از او برگرداند و با ناراحتی ، به سمت هري به راه افتاد              
سـپس ،  !  مـرگ خـوار ، ناپدیـد شـدند         4چوب خـود را تکـانی داد و آن          

  : گفت 
فکـر کـنم حـالا بتونیـد آپـارات      !  بـریم    خوب بهتره که از اینجـا      -

هـاگوارتز ظـاهر    پس سعی کنیـد تـا جلـوي دروازه هـاي            ! کنید  
  ! بشید 

  : هرمیون با تعجب پرسید 
  هاگوارتز ؟  -

  :مارکوس جواب داد 
  ! هاگوارتز ! بله  -

  : سپس ، رویش را به سمت جینی برگرداند و گفت 
  شما با من می یاید  ؟! دوشیزه ویزلی  -



  . اهی با ناراحتی به او کرد و سرش را از او برگرداند جینی ، نگ
  : مارکوس با خنده گفت 

فکـر  ! اشـکالی نـداره   ! به نظر می رسه که از دست من ناراحتیـد        -
 ! کنم بتونید با پاتر جوان به اونجا بیاید 

  : سپس رو به هرمیون و رون کرد و گفت 
  ! خیلی خوب ؛ برید دیگه  -

 دادنـد و چهـره هایـشان را درهـم کـشیدند      رون و هرمیون ، سري تکان     
بعـد از چنـد لحظـه ،    . که نشان دهنده ي این بو که دارند تمرکز می کننـد       

  . دیگر اثري از آن ها نبود 
  : مارکوس ، نگاهی به هري و جینی کرد و گفت 

  ! خوب ؛ حالا نوبت شماست  -
 او وقتـی جینـی بـه     . هري ، اشاره اي به جینی کرد که به کنـار او بـرود               

  : رسید ، در گوش او گفت 
  !ممکنه یه خورده درد داشته باشه  -

  ! سپس ، بر روي مقصد خود تمرکز کرد و بعد ، ناپدید شد 
  

  6پایان فصل 
   

 


